
  
  
  
  

  نوروز در قلمرو فرهنگ مردم بصري بروجرد

 )يار احمدي(غلامحسين كرزبر 

 واقع شـده بـا مردمـاني        (besry) كيلومتري جنوب شهر بروجرد روستاي زيباي بصري         35در  
هاي دامـي،      و علاوه بر فرآورده    كوش و بامحبت كه كارشان دامداري و كشاورزي است          سخت

  .كنند برداشت مي) خوراك دام(گندم، جو، چغندر قند، نخود، لوبيا، عدس، يونجه و شبدر 
 بـه   فرهنگ مردم ـ با شروع برنامة راديويي      1314ـ متولد   ) يار احمدي (آقاي غلامحسين كرزبر    

آوري، تنظـيم و     شـروع بـه گـرد      26/2/1346نداي آقاي انجوي شيرازي جواب مثبت داد و از          
اين همكاري صميمانه فرهنگي هنوز هم بـا        . ارسال مطالبي از فرهنگ مردم بصري بروجرد كرد       

در ضـمن كتـاب فرهنـگ مـردم بروجـرد براسـاس             . اي پرثمـر دارد     فرهنگ مردم راديو ادامه   
زاده بزودي از سـوي واحـد فرهنـگ مـردم اداره كـل                هاي ايشان و به كوشش علي آني        نوشته

  .شود  راديو منتشر ميهاي پژوهش
  

شدن چلـة     وقتي زمستان دراز و طولاني با ازدورخارج      
افتـادن بـساط سـرما از         كوچك، پيرزن سرما و ازرونـق     

كـشد، بهـار بـا        رود و زمين نفس گرمي مـي        روستا مي 
رسـد و   هاي رنگارنگ، سبزي و خرمي از راه مـي     شكوفه

 ـ         راه براي عيد نوروز باز مي      ا شود تا مـردم مقـدمش را ب
  .آيين تمام گرامي بدارند

مردم بصري بروجرد يك ماه مانده به نوروز به فكـر           
افتنـد و چيزهـايي را كـه          خريد و تهيه مايحتاج خانه مي     

خرنـد تـا      براي استقبال از عيد نـوروز نيـاز دارنـد مـي           
  .تكاني را شروع كنند خانه

ديوار خانه را   ) حدود سي سال پيش   (هاي قبل     در سال 
صوص كه از معدن نزديك آبادي و با        با خاك سفيد مخ   

كوبيدنـد،    خاك را مي  . كردند  آوردند سفيد مي    چهارپا مي 
كردند و با جاروي نرم ديوار خانـه را           دوغاب درست مي  

ولـي اكنـون    . پوشانيدند  ضرر مي   با اين رنگ طبيعي و بي     
اش احتياج به رنگ داشته باشـد ـ    بانوي خانه ـ اگر خانه 

آخر سـال ايـن كـار را انجـام          قبل از رسيدن چهارشنبة     
كنـد و     دهد و تمام خانه را گردگيـري و تميـز مـي             مي

اي  اسباب و اثاثيه تميزشده را با طرحي جديـد و باسـليقه         
  .چيند خاص در خانه مي
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   )برداري نوعيد، سياه(عيدانه 
 رفـت و روب و       تكـاني،   اولين چيزي كه بعد از خانه     

بـه  ( خانـه    كردن چيدمان درون و بيـرون       مرتب و منظم  
رسد، تهية عيـدي       به فكر اهل خانه مي      )خانه  ويژه مهمان 

اند و بنا به      براي كساني است كه عزيزي را از دست داده        
شـده    يك سنت كهن و پسنديده همه ساله تقديم آنها مي         

برانگيـز در     يادمانـدني و محبـت      و اكنون هم اين رسم به     
  .شود استان لرستان به ويژه در بصري بروجرد اجرا مي

ها از جمله رسـوم رايـج         بردن براي اين خانواده     عيدي
در منطقه است كه حدود يك ماه مانده به نـوروز، طـي             

روند و به تعـداد افـراد خانـه           مراسمي به خانة متوفي مي    
را از  ) عـزا (هاي سـياه      كنند تا آنها لباس     پيراهن تهيه مي  

تن خارج كنند و به يمـن رسـيدن سـال نـو، دسـت از                
  .و ماتم و سوگ بردارندعزاداري 

اي ديگــر از   همــراه عــده )طايفــه(بــزرگ آبــادي 

سفيدان وارد خانه     سفيدان و گيس    ريش
شـــود و بعـــد از پـــذيرايي و  مـــي
پرسي مرسوم، و همچنين بعـد از         احوال

طلب صلوات و خواندن حمد و سـوره        
و درخواست آمرزش تازه گذشـته از       

هـا و     خداوند بچـه  «: گويد  خداوند، مي 
ــدگان شــما را ســلامت ديگــر  بازمان

خداوند امانت خود را از ميان      . دارد  نگه
شما برده، اين كار خداست و همة مـا         

كه (اي    اي و ثانيه     دقيقه  بايد در روزي،  
چـشم از جهـان     ) از پيش معلوم شـده    

. فاني ببنديم و به دنيـاي بـاقي بـرويم         
خداونـد بـه همـة شـما        . كسي زنده نيامده، تا زنده برود     

ها و    ها صبر عنايت كند، شما را به همان خدا، غم           هبازماند
هايتان را در سوگ اين عزيز به خاك سرد بسپاريد            غصه

  ».و روح آن مرحوم را شاد كنيد
هايي ديگر پيراهن نو بـه تـن عزادارهـا            بعد از سخن  

) سـياه برداشـتن   (پوشـانند و بـا اجـراي ايـن رسـم              مي
وح نوگذشته  روند و براي شادي ر      جمعي به مزار مي     دسته
  .كنند خوانند و دعا مي اي مي فاتحه

  عيدي خواهر، دختر
هـاي خـوب ايرانيـان، دادن و گـرفتن            يكي از رسم  

بزرگان اسكناس تانشده را در بين صـفحات       . عيدي است 
در . كننـد   گذارند و با دست خـود تقـديم مـي           قرآن مي 

بصري رسم است براي خواهر، دختر يا دختـران ديگـر           
اند همـه سـاله عيـدي          به خانة بخت رفته    شان كه   خانواده

  .برند مي
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اگر پدر و بزرگ خانواده از دنيا بـرود، فرزنـدان او            

ساله اين كار را انجام دهند تـا بـه قـول مـردم                بايد همه 
و روح پـدر و بـزرگ   » گيرنده بريده نشود  چشم عيدي «

  .خانواده از آن راضي باشد
شند، اجراي  هايي كه فاقد برادر و يا اولاد پسر با          خانم

  اين رسم را مردان ديگر طايفه به عهده دارنـد و عيـدي            
  .برند تا دلتنگ و چشم به راه نباشند آنها را مي

عيدي را حدود دو هفته مانده به نـوروز بـراي ايـن             
  عيدي ممكن است پيراهن، كفـش يـا       . فرستند  بانوان مي 

اما از قديم رسم است كه ايـن        . لوازم ضروري خانه باشد   
را در پارچــه يــا دســتمال قرمزرنــگ و گــاهي هــدايا 

  .بندند سبزرنگ مي
بعضي همراه عيدي ممكن است مبلغي پـول، پـاكتي          

اي حنـا هـم بگذارنـد امـا بيـشترين و              شيريني و كيسه  
هاي محلـي بـزرگ بـه نـام           ترين عيدي روسري    متداول

  .است» هراتي«
گرداند و با     گيرنده ظرف عيدي را خالي برنمي       عيدي

آورنده بشقابي شيريني، كله قنـد،        مل از عيدي  پذيرايي كا 
. گذارد  ظرفي سبزه يا مبلغي پول در ظرف يا پارچة او مي          

اگر دختر خانواده در نزديك و همسايگي باشد، همـراه           
عيدي يك ديس پلو شب عيد هم بـا مقـداري شـيريني             

  .برند برايش مي

  (šaldoreky)اندازي  شال
ز شـادي و    ها و نوجوانـان در شـب عيـد بعـد ا             بچه
پلـو  (بازي و خوردن شـام مخـصوص شـب عيـد              آتش

 بـه   (meynâ)) مينـا ( با شال يا روسري محلـي         )گوشت
هـا    بام و يا مقابل در و پنجره خانة اقوام و همـسايه             پشت

اند  روند و در حالي كه خود را در تاريكي مخفي كرده     مي
هاي قديمي يـا      آهسته سر شال خود را از روزنه بام خانه        

   :گويند اندازند و با صداي بلند مي به داخل ميپنجره 
  اول اول باهاره خير د حونت بواره

(aval avale bâhâra xeyr de hunat bavâra)  
  (zanet do kor biyâra)زنت دو كر بياره 

  (nun o panyr o šyreh)نون و پنير و شيره 
  (kaxâ hunat namyreh)كخا حونت نميره 

ات ببارد، نان و      ست خير به خونه   اول اول بهار ا   : برگردان
  .ات نميره  بزرگ خانه پنير و شيره،

مرغ، چند عدد     انداز، تخم   خانه با شنيدن صداي شال      صاحب
دهد   گذارد و آن را تكان مي       گردو يا شيريني در شال مي     

انـداز در جـواب       ، شـال  » بِكـش بـالا     علي،«: گويد  و مي 
  .كشد و شال را مي» علي يارت«: گويد مي
هـا    بچـه    از مردم براي شـوخي سـنگ لاي شـال             يبعض
شوند با اعلام اين      ها مي   وقتي متوجه ناراحتي بچه   . بندند  مي

خواهند دوباره شال را به داخل        كه شوخي بوده از آنها مي     
خانـه قـصد    انداز ببيند كـه صـاحب      اما اگر شال  . بيندازند

جمعي بـراي او      شوخي نداشته است با دوستان ديگر دسته      
  : انندخو مي

  (emšow avale qâhâre)امشو اول قاهاره 
 (xeyr de hunat navârá)خير د حونت نواره 
  نون و پنير و حلوا 

  (keyxâ hunat lonq vâlâ)كخا حونت لنگ والا 
، )بزرگترين شب سـال   (امشب اول قاهاره    : برگردان
  .ات بميره ات نباره، بزرگ خانه خير به خونه

اي بـه خانـة       بازي از خانـه   ها و نوجوانان در اين        بچه
 پر از هـداياي      )كيسه(روند و در پايان با كوله         بعدي مي 
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  .گردند هايشان برمي ها به خانه اقوام و همسايه

  آخرين جمعة سال
در بعدازظهر جمعة پايـاني سـال مـردم بـه مـزار و              

روند و در آنجا ابتدا براي تمـام اهـل            قبرستان آبادي مي  
و بعـد بـه سـر خـاك اقـوام و            خوانند    اي مي   قبور فاتحه 

پاشـند و   روند و روي قبر آنها آب مـي         نزديكان خود مي  
هـا    ها هم بر سر قبـر نوگذشـته         خانم. فرستند  صلوات مي 

  .پردازند  روند و به عزاداري و مويه مي مي
اي تا حد ممكـن قبـوري را كـه دچـار خرابـي                عده

ننـد  ك  اند تعمير مي    اند با وسايل بنايي كه با خود برده         شده
  .تا شكل ظاهري مزار حفظ شود

در بصري بروجرد رسم است در سر قبر اموات خرما          
و شيريني بين مردم تقسيم كنند و بعد از خواندن فاتحه و            

رونـد و در آنجـا        هايـشان مـي     فرستادن صلوات به خانه   
پزند   حلوايي مخصوص با روغن حيواني و شيرة انگور مي        

كـه در آنجـا     (برنـد     بام مي   و قبل از اذان مغرب به پشت      
حلواي خيراتي را با نـان      ). اند  ها جمع شده    يه  اقوام و همسا  

اي   دهند و گيرندة حلـوا حمـد و سـوره           لواش به همه مي   
  .كند خواند و براي آمرزش همة اموات دعا مي مي

  سين سفرة هفت
االله مجيد، يك كله قنـد،   در سفرة عيد، يك جلد كلام     

نو، چند سكه، سـبزي     سبزه، يك كاسه يا ليوان آب، سم      
خوردن، بشقاب پلو، گوشت پختة مرغ يا غاز، پرتقـال و           

هـاي سـر سـفره        البته به تعـداد سـين     . (گذارند  سيب مي 
  .)دهند اهميت زيادي نمي

  شب عيد
اي   شود كـه در خانـه       شب عيد نوروز كمتر ديده مي     

گذارنـد تـا روزي و        همه اهالي در را باز مـي      . بسته باشد 
برخي معتقدند يـك موجـود      . اد شود بركت خانة آنها زي   

به همـين دليـل     . زند  ها سر مي    خيالي در شب عيد به خانه     
. گذارند تا او وارد خانه شـود و قهـر نكنـد             در را باز مي   

  .دانند ها اين موجود را يك ملك از ملائكه مي بعضي
كننـد در خانـة       در زمان تحويل سال همه سـعي مـي        
 باشند و با دلـي      خودشان و كنار سفرة عيد حضور داشته      

اي به دور از هر نوع عـصبانيت و لبـي پـر        شاد و روحيه  
  .نو را شروع كنند خنده سال

  اصطلاحات خاص بعد از سال تحويل
  ـ عيد شريفتان مبارك

  ـ اين سال را ببيني و صد سال ديگر
  ءاالله شا ـ بهارتان سبز و خرم باشد ان

  هاي خاص مراسم ديد و بازديد خوردني
  شده  اسفناج پختهـ آش كشك با

  ـ شيربرنج از شير تازه گاو و گوسفند
  پخت بانوي خانه ـ سمنوي دست

  ـ آجيل و شيريني

  هواشناسي
اگر در روز اول عيد نوروز باران ببارد آن را به فـال             

 اگـر    گيرند به اميد رسيدن بهاري سبز و خرم و          نيك مي 
هـا    در اول اسفند ماه كه هنوز هوا گـرم نـشده قورباغـه            

  .گويند گرمي در پيش خواهد بود انند، ميبخو
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گويند چـون در      اگر در روز دوم عيد باران ببارد مي       

ميان عيد و سيزده بدر نوروز باران آمـده ممكـن اسـت             
 باران را در پيش داشته باشند و كـشت بهـاره            بهاري كم 
  .كارند كمتري مي

  )گاوبندان(بندي  گاو
ن را بـا    هايـشا   كشاورزان آبادي در زماني كه زمـين      

زدند به صـورت نمايـشي در روز          هفت گاو نر شخم مي    
به آنها  ) خيش(آهن    كردند و گاو    عيد گاوها را جفت مي    

بردنـد و     بستند و به سرزمين يا مزرعه و كشتزار مـي           مي
بنا به اين رسم كهـن اكنـون    . زدند  چند شيار بر زمين مي    

كننـد و بـه كـشتزار         ها تراكتورها را روشـن مـي        بعضي
  .دبرن مي

  باورهاي ديگر
اگر در روز اول عيد كسي از دست بزرگواري پـول           

كند، به اميـد خـدا در آن سـال وضـع            ) دريافت(دشت  
اگر براي كسي چنين اتفـاقي روي  . شود اش بهتر مي   مالي

هـاي بعـد هـم از آن شـخص            كنـد سـال     دهد، سعي مي  
  .بگيرد» دشتي«

  سمنو
د، اگر كسي براي تهيه و ريختن سمنو نذر كرده باش         

يك هفته قبل از عيد حـدود شـش هفـت كيلـو گنـدم               
ريـزد، خـيس      مرغوب بهاره را در چند سيني بزرگ مي       

پوشاند تا جوانه     اي تميز مي    كند و روي آن را با پارچه        مي
  .بزند

ها به يك بند انگـشت رسـيد و تـا             وقتي طول جوانه  

زماني كه رنگ آن سـبز مايـل بـه سـفيد اسـت آن را                
كنند،   كوبند و شيرة آن را جدا مي        يبرند و در هاون م      مي

جوشانند، مقداري    ريزند و مي    شيرة حاصل را در ديگ مي     
متناسب آرد گندم بوداده را كه به رنگ قرمـز خرمـايي            

كنند و با چوب مخصوص       است به محلول ديگ اضافه مي     
زننـد و شـعلة        به هم مـي     )گير چوبي   نوعي كف (و تميز   

محل پخـت سـمنو را      اجاق را كم كرده، اطراف اجاق و        
كنند، يك جلد قرآن كريم و يك آينه          تميز و مرتب مي   

گذارند كه براي اين منظور پهن        در سيني روي فرشي مي    
  .اند كرده

اند با سلام و صلوات وارد        شده  هايي كه دعوت      مهمان
گويند و يك بـار دور        شوند و مباركباد و نذرقبول مي       مي

 ـ        ديگ مي  دام دو ركعـت    گردند و بعد از پـذيرايي هرك
خوانند و شب را در كنار ديگ به انتظـار     نماز حاجت مي  

  .رسانند شدن آن به صبح مي آمدن سمنو و متبرك قوام
سه . شوند  بعد از اذان و نماز صبح دور ديگ جمع مي         

فرستند و آنگـاه در       بار بر پيامبر خدا درود و صلوات مي       
 در  هـا و اقـوام      كنند و به تعداد همـسايه       ديگ را باز مي   

  ).دارند برمي(كشند  ظروف كوچك سمنو از ديگ مي
گيرنـد، ظـرف آن را        كساني كه سمنوي نذري مـي     

ها بر اين باورند كه اين ظرف         بعضي. گردانند  خالي برنمي 
بنا بر اين باور در آن مقداري قند يـا          . بايد سفيد برگردد  

بـدر را  در اغلب روستاهاي بروجرد مراسم سيزده     
گيرند و به روز سيزده  در روز چهارده فروردين مي    

گويند و روز مي» سيزده با عيد«فروردين اصطلاحاً 
 .دانند مي» سيزده بدر«چهارده را روز 
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هـركس از   . گرداننـد   ريزند و به صاحبش برمي      نمك مي 
  .دارد براي سفرة عيد برميسمنوي نذري كمي 

  (siza ve dar)سيزده نوروز 
بـدر را در      در اغلب روستاهاي بروجرد مراسم سيزده     

گيرنــد و بــه روز ســيزده  روز چهــارده فــروردين مــي
گوينـد و روز      مـي » سيزده بـا عيـد    «فروردين اصطلاحاً   

  .دانند مي» سيزده بدر«چهارده را روز 
 ـ       دارنـد، يـك      يبانوان بعد از صرف ناهار سنگي برم

كنند، بـه ايـن        در زمين فرو مي     )ميخ چوبي (تكه چوب   
نيت كه درد و بلا را در ميخ چوبي جمع كـرده و آن را               

زننـد و     ها هم سبزه گره مي      بعضي. اند  در زمين فرو كرده   
زننـد تـا      كنند يا به قولي درد و بلا را گـره مـي             نيت مي 

  .حركت نكند
  




